
  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  توزیع: نشر گستر امروز    چاپ: چاپخانه‌های همشهری

NISCERT سازمان آگهی‌های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی‌ها: 1877

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

دوشنبه 24 دی  1403    سال سی‌ام    شماره 8653  
»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید  اذان ظهر 12/13    اذان مغرب 17/32    نیمه شب شرعی 23/29   اذان صبح فردا 05/45    طلوع آفتاب فردا 07/14

عکس نوشت

امام رضا)ع(: 

هیچ‌ چیزى‌ زیان‌بارتر از خودپسندى‌ نیست‌.

بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌۳۴۸ سخن روز

بدون شرحنگاره

طراح: احمد رحما

 زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیس

علت اینکه دنیا به چنین وضع 
اسفناکی افتاده این است که همه 

کارشان را نیمه‌کاره انجام می‌دهند، 
افکارشان را نیمه‌کاره بیان می‌کنند و گناهکار یا 

پرهیزگار بودنشان هم نیمه‌کاره است. تا آخر برو 
و نترس. 

قاب

پدران به یاد مانده در قاب تلویزیون
بازنمایـــی جایگاه پـــدر در فیلم‌ها و ســـریال‌ها 
به‌عنوان ســـتون خیمـــه‌گاه خانـــواده، اهمیت 
ویژه‌ای در شـــکل‌دهی به نگرش جامعه نسبت 
به پـــدران دارد. بـــا اینکه طی ســـال‌ها تولیدات 
نمایشی متعددی با محوریت پدر از صداوسیما 
پخش شـــده، اما به نظر می‌رســـد تلویزیون هنوز نتوانســـته دین خود 
را بـــه جایگاه والای پـــدران ادا کند. آنچنان که در مـــرور مجموعه‌های 
نمایشـــی پدرانه، اغلب می‌بینیم که بازنمایی پـــدر در نقش قهرمانی 

پاک‌باختـــه و فـــداکار و یا پدر مقتدر و ســـلطه‌جو خلاصه می‌شـــود.
در آســـتانه روز پدر آلبـــوم خاطرات تلویزیون را ورق زدیم تا به بررســـی 
جایـــگاه پـــدر در ســـریال‌ها بپردازیـــم. یکـــی از جدی‌تریـــن و البتـــه 
خاطره‌انگیزترین ســـریال‌های پدرمحـــور، مجموعه »پدرســـالار« بود. 
شـــخصیت اصلی این ســـریال، »اســـدالله خـــان« پـــدری پرصلابت و 
ســـختگیر و به‌شـــدت ســـنتی بود که مرحوم »محمدعلی کشاورز« به 
باورپذیرترین شـــکل ممکن این نقش را ایفا کرد. قرار دادن این پدر در 
مقابل زنده‌یاد »حمیده خیرآبادی« در نقش مادری خانواده‌دوســـت، 
تبدیـــل بـــه یکـــی از ماندگارترین تولیدات ســـیما طی دهه‌هـــای اخیر 
شـــد تا جایی کـــه هنوز هـــم مخاطبـــان مرحـــوم کشـــاورز را با نقش 
وی در پدرســـالار به یـــاد می‌آورند. مرحوم کشـــاورز با بازی در ســـریال 
»کهنه‌ســـوار« یـــک بار دیگـــر در قالب نقش پـــدری پرجذبـــه و مقتدر 
بـــه تلویزیون آمـــده بود. او در این ســـریال نقش کشـــتی‌گیر قدیمی و 
صاحب‌نامی را بازی می‌کرد که به‌شـــدت مخالف ورود پســـرش به این 
حرفه بـــود و اعمال نظر این پدر بر تصمیمـــات فرزندش چالش‌هایی 

به همراه داشـــت.
با گذر زمان نقش پدر در ســـریال‌های ایرانی نیز دستخوش تغییراتی 
شـــد. در برخی ســـریال‌ها، پدران به‌عنوان شـــخصیت‌های پیچیده‌ 
و خاکســـتری‌تر به تصویر کشـــیده شـــدند. ظاهراً حکایـــت پدرهایی 
خودمحـــور و مســـلط بر خانـــواده بـــرای مخاطبان ایرانـــی جذابیت 
خاصی دارد. از این رو تجلی دوباره آن در ســـریال »ســـتایش« با بازی 
داریـــوش ارجمنـــد در نقش حشـــمت فـــردوس به دل تماشـــاگران 
نشســـت و تا ســـه فصل هم تولید شـــد و تا مدت‌هـــا تکیه‌کلام‌های 
حشـــمت خان فـــردوس به‌عنـــوان پـــدری که حـــرف هیچ‌کس جز 
خـــودش را قبـــول نـــدارد در بین عـــوام رواج داشـــت. البتـــه در این 
ســـال‌ها ســـیما، ســـیمای دیگری از پـــدر را هـــم عرضه کرده اســـت 
و در ســـریال‌هایی ماننـــد »نـــون. خ« یـــا »پایتخـــت« پـــدر به‌عنوان 
فـــردی مهربـــان و دوست‌داشـــتنی به نمایـــش درآمده که بـــا وجود 
مشـــکلات اقتصـــادی و اجتماعـــی، همـــواره تـــاش می‌کنـــد تـــا از 
خانـــواده خود حمایـــت کنـــد. بنابراین نیاز اســـت تا رســـانه ملی با 
تولید برنامه‌های آموزشـــی و آگاهی‌بخش به پدران بـــه ارائه تصویری 
متنـــوع و واقع‌بینانه از آنهـــا پرداخته و به ایجاد جامعه‌ای ســـالم‌تر و 

خانواده‌هایـــی شـــادتر کمک کند.

فضای مجازی

ادامه واکنش هنرمندان به درگذشت فریدون شهبازیان
 مؤلفه‌های تکرار شـــونده در آخرین فعالیت هنرمندان در شبکه‌های اجتماعی واکنش آنها 
به خبر درگذشـــت فریدون شهبازیان است. در بخشـــی از یادداشت اینستاگرامی هوشنگ 
کامـــکار آمـــده: »وقار شـــخصیت والای هنری، اســـتعداد و خلاقیت، تواضـــع و عدم تعصب 
شـــاخص‌ترین خصوصیاتش بود.« رضا کیانیان بـــا گلایه از آلودگی هـــوا و تأثیر احتمالی آن 
بر مرگ این هنرمند، از ثبت آهنگ »گل گلدون من« در خاطره جمعی نوشـــته است. مجید 
انتظامی هم نوشـــته که جای فریدون شـــهبازیان در عرصه هنر و موســـیقی ایران تا همیشه 
خالی خواهـــد ماند. احترام برومند با یادی از این هنرمند به عنوان یکی از ســـتون‌های هنر 
کشـــورمان توصیه‌ای به نســـل نو داشـــته اســـت: »ای کاش جوانان ما بدانند که هنرمندانی 
مانند اســـتاد فریدون شـــهبازیان با اتـــکا به دانش خـــود و تحمل محدودیت‌هـــا و امکانات 
مـــادی و معنـــوی، راه را برای نســـل امروز همـــوار کردند، به هنـــر خود احترام گذاشـــتند، با 
مناعـــت طبع و اســـتغنا زیســـتند و همیشـــه در کنار مردم بودنـــد.« میـــاد خردمند هم در 
بخشـــی از یادداشـــت خود آورده: »او با گام‌هایی پر از انرژی و پشـــتکار و ایثاری که در جهت 
موسیقی برداشـــته هیچ‌گاه خاموشـــی نخواهد داشـــت.« یدالله کابلی هم در متنی با اشاره 
به آشـــنایی‌اش بـــا فریدون شـــهبازیان از تأثیر او بر حوزه هنر بخصوص موســـیقی نوشـــته و 
در ادامـــه تأکید کرده اســـت: »دریغ از فقدان وجود هنرمند و اســـتاد آهنگســـاز برجســـته و 
خســـتگی ناپذیری که با صدها اثر درخشـــان در ارتقای کیفیت موسیقی ملی ایران و آوازهای 

خوانندگان تراز اول و موســـیقی‌های فیلم یک پدیـــده جهانی بودند.«
 

تازه‌ترین خبر از »پایتخت«
محســـن تنابنده با انتشـــار خبری در فضای مجـــازی از روزهای پایانی تصویربرداری ســـریال 
»پایتخت« خبر داد. ســـریال »پایتخت« از سال گذشته وارد مذاکره و رایزنی برای تولید فصل 
جدید شـــد و امسال کلید خورد. محســـن تنابنده در پستی که در فضای مجازی منتشر کرده 
اســـت، نوشت: »حدوداً شـــش ماه از ضبط پایتخت گذشـــته و دیگه روزای آخریم.« در این 
ســـریال بازیگرانی از جمله محســـن تنابنده، ریما رامین فر، نســـرین نصرتی، هومن حاجی 

عبداللهی، بهرام افشـــاری و احمد مهرانفر به ایفـــای نقش می‌پردازند.
 

فیلمی که یادم آورد چرا عاشق سینما هستم
رعنـــا آزادی‌ور که جـــزو هفت عضو هیأت انتخاب بخش ســـینمای ایران در جشـــنواره فیلم 
فجر ۴۳ اســـت، فیلم سینمایی »پیر پســـر« به کارگردانی اکتای براهنی را تحسین کرد و برای 
این فیلم یادداشـــتی نوشـــت. او در صفحه اینســـتاگرامش آورده اســـت: »برای »پیر پســـر«؛ 
فیلمی که ســـه ساعت شـــکوه ســـینما را با ســـاخت و کارگردانی فوق‌العاده‌اش، دوباره برایم 
معنی و امید به ســـینما را در من زنده کرد. فیلمبرداری، صحنه ]پردازی[، بازی‌های درخشان 
و جناب آقای پورشـــیرازی‌ بی‌نظیر، بی‌نظیر که هر لحظه از حضورش خلق اســـت و شگفتی 
و نبـــوغ. فیلمی که هنوز لحظه لحظه‌اش را مرور می‌کنم با آنکه بیش از 10 روز از تماشـــایش 
گذشـــته. فیلمی که یادم آورد چرا عاشق سینما هســـتم. آقای براهنی عزیز! به احترام شما 

برای ســـاخت پیر‌پسر که سینماست، ایســـتاده دست می‌زنم.«
 

 با مرگ هر سرباز دو نفر از دست می‌روند
علی قمصری، آهنگســـاز پروژه تار ایرانی، با انتشـــار یک ویدیو در خانـــه حریری تبریز، یکی 
از آثار تازه‌اش با عنوان »دوســـتش داشـــتم، خیلی« را با مخاطبانش به اشـــتراک گذاشته و 
درشـــرح آن نوشـــت:»این اثر را نساختم، بلکه آن را گریســـتم. پس از دیدن یک مستند یک 
دقیقه‌ای از مادری ســـالخورده که اصرار اطرافیان به مصاحبه درباره فرزند از دســـت رفته‌اش 
را با ســـکوتی ویران‌کننده پاســـخ می‌دهـــد و در انتها، نجواکنان، تنها ســـه کلمه می‌گوید که 
فشـــردگی بار ســـال‌ها غم و دلتنگی را انتقال می‌دهـــد، بی‌درنگ تار را بغل کـــردم و این اثر 
خلق شـــد و آنچـــه را که خلق شـــد در خانه حریری تبریـــز نواختم. بدون شـــک مهم‌ترین 
قربانیـــان هر جنگ مادراننـــد. فرقی نمی‌کند درچه کشـــوری مادر، بی‌فرزند شـــود. با مرگ 

هر ســـرباز دو نفر از دست می‌روند.‌

راز ماندگاری فریدون
یادداشت اختصاصی سیمین غانم برای خالق »گل‌و‌گلدون«

چقدر متاثر و متاســـف شـــدم از درگذشـــت 
هنرمنـــد گرانقـــدر و اســـتاد بحـــق آقـــای 
فریـــدون شـــهبازیان . جا دارد ایـــن ضایعه را 
به خانواده محترم آن مرحوم و هنرشناسان 
و هنردوســـتان کشورمان تســـلیت بگویم و 
آرامش ابـــدی را برای این هنرمنـــد نامدار از 

درگاه پروردگار‌طلـــب کنم.

آشـــنایی من با فریدون به دوران جشن‌های 
دبیرســـتان برمی‌گردد ؛ با وجـــود جوانی در 
آن دوران نیـــز هنرمنـــد فعالـــی بـــود و صرفاً 
به‌خاطـــر توجـــه و اهمیتـــی کـــه بـــه کارش 
مـــی‌داد پله‌هـــای موفقیـــت را به‌راحتی طی 
کـــرد. نکته دیگـــر ســـبک کار ایـــن هنرمند 
بـــود که با ســـایر هنرمندان تفاوت داشـــت؛ 
ملودی‌هایـــش حال و هوای خاصی داشـــت 
و آنچـــه همـــواره نظرهـــا را جلـــب می‌کـــرد 
نـــوآوری در ایـــن ملودی هـــا بود بـــود. ترانه 
»گل گلدون« از ساخته‌های استاد شهبازیان 

اســـت با شعری از فرهاد شـــیبانی که توفیق 
داشـــتم ســـال 55 ایـــن ترانـــه را اجـــرا کنم. 
می‌توان گفت این ترانه دوســـت داشـــتنی، 
شـــور و شـــوقی عجیب در دلها ایجـــاد کرد. 
شـــاید هم جنبه‌ای آسمانی دارد که اینچنین 
مورد توجه پیـــر و جوان و بچه قـــرار گرفته و 
همیشـــه مثل برگ گل با طراوت و زیباست.

 البته ناگفته نماند آقای شـــهبازیان هنرمند 
پـــرکاری بـــود و کارهای بســـیار قابل توجهی 
در عرصـــه موســـیقی عرضـــه کرده ‌اســـت. 
ترانه دیگـــری که از ایشـــان در خاطـــر دارم 

و در واقـــع مانـــدگار هم شـــده، ترانه »پرکن 
پیاله« را هســـت که استاد شـــجریان آن را در 
دســـتگاه ماهور اجـــرا کرده‌اند با شـــعری از 
آقای فریدون مشـــیری که می‌تـــوان گفت از 
آثار زیبا و ماندگار اســـتاد شـــهبازیان است. 
باردیگر تأکیـــد می‌کنم فریدون شـــهبازیان 
هنرمندی بســـیار پـــر کار، جـــدی و متمرکز 
در کارهایش بـــود و با شـــور و علاقه و توجه 
فـــراوان کار را به اتمام می‌رســـاند و آن وقت 
لبخنـــد زیبای رضایت در چهـــره‌اش نمایان 

. می‌شد

در منطقه  شبیشه  
شهرستان حمیدیه در 
استان خوزستان انواع 
گل از جمله سنبل، 
 آفتابگردان،
 زنبق و نرگس
کشت می‌شود. 
 برداشت این گل‌ها
 از دی ماه
 تا فروردین ماه
انجام می‌شود.
  عکس‌:
 مهدی پدرام‌خو
تسنیم

فاطمه رستمی

کارشناس رسانه

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

معروف‌ترین قصه‌گوی تاریخ ادبیات شـــرق شـــهرزاد اســـت. نکته­
‌ای که همیشـــه در شـــخصیت شـــهرزاد برای من جالب توجه بوده 
اســـت داوطلبانه بودن قصه‌گویی‌اش بوده اســـت. وقتی شـــهرزاد، 
پـــدرش را از تصمیم خود بـــرای ازدواج با ملک باخبرمی‌کند، پدرش 
مخالفت می‌کنـــد و می‌گوید: »خـــود را به چنین مهلکـــه انداختن 
دور از صـــواب و خـــاف رأی اولوالالباب اســـت« با وجـــود مخالفت 
پدرش شـــهرزاد، قصه‌گویی را که برابر اســـت با قمار هر شـــبه بر سر 
زندگـــی‌اش انتخاب می‌کنـــد. من فکر می‌کنم این انتخاب بیشـــتر 
از آنکـــه، آن‌طورکه خود شـــهرزاد ادعا می‌کند بـــرای »گرداندن بلا از 
دختران مردم« باشـــد، از روی نیاز شـــهرزاد اســـت بـــه قصه گفتن. 
همانقـــدری که ملـــک، نیاز به قصه شـــنیدن دارد شـــهرزاد نیاز دارد 
به قصه گفتن. نیـــاز دو طرفه‌ای که مکرر در هزارتوی داســـتان‌های 
هزار و یک شـــب تکرار می‌شـــود. تزوتان تـــودوروف در بوطیقای نثر 
می‌نویسد: »شـــخصیت‌های هزار و یک شب همه دیوانه داستانند. 
فریادی که در این کتاب شـــنیده می‌شـــود، این نیست که »یا پولت 
را بـــده یـــا جانت را می‌گیـــرم!« بلکه این اســـت: »یا داســـتانی برایم 

تعریـــف کن یا جانـــت را می‌گیرم!«
از نظـــر مـــن در زمانـــه معاصـــر، هـــر کســـی با هـــر جنســـیت و هر 
جای جهـــان که قلم دســـت می‌گیـــرد از نوادگان شـــهرزاد اســـت. 
همان‌طور که شـــهرزاد مجبـــور به قصه‌گویی نبـــود، در زمانه معاصر 

همچنان هیچ‌کس مجبور نیســـت قصه­
‌گو )نویسنده( شـــود. نوشتن میلی درونی 
اســـت. بیش از میـــل، یک جور نیـــاز، اما 
بـــرای ارضای این نیاز، بـــرای ورود به جهان 
هـــزار و یک شـــب و برای شـــهرزاد شـــدن 
از کجـــا بایـــد شـــروع کـــرد؟ جـــواب برای 
مـــن به‌عنوان کســـی که پابرهنـــه و بدون 
تحصیلات آکادمیک وارد جهان داســـتان 
نویســـی شـــده همیشـــه یکـــی اســـت؛ از 
همانجایی که میل و نیاز به نوشتن ایجاد 

می‌شـــود؛ خواندن!
هـــر اثـــر ادبی خواســـته یـــا ناخواســـته با 
شـــخصیت پردازی، اتفاقـــات و نوع روایتی 
که بـــرای تعریف کردن قصـــه‌اش انتخاب 
می‌کند جهـــان را از نظـــرگاه مؤلفش معنا 
می‌کنـــد. بـــرای همین قصه گفتـــن اول از 
همـــه بـــه تخیـــل و جهان‌بینی نیـــاز دارد. 

جهان‌بینی هر شـــخصی از تجربیات شـــخصی و زندگی زیســـته‌اش 
ســـاخته می‌شـــود. زندگی روزمره معاصر برای اکثر مـــا امکان تجربه 
موقعیت‌هـــای محـــدودی را ایجاد می‌کنـــد. اما حتی اگـــر زندگی پر 
داســـتان و هیجان انگیزی داشـــته باشـــیم باز هم اتفاقـــات زندگی 

واقعـــی زیادی »واقعی« هســـتند.
برای مثـــال »در کمال خونســـردی« اثر ترومن کاپوتی که بر اســـاس 
واقعیت نوشـــته شـــده اســـت ما با واقعیت برهنه مواجه نیستیم، 
بلکه با واقعیـــت به‌علاوه تخیـــل مؤلف مواجه می‌شـــویم. ترکیب 
هنرمندانـــه واقعیـــت و تخیل توســـط مؤلف اســـت که کتـــاب »در 
کمال خونســـردی« را به اثری بسیار انسانی و کاوشی شگرف در ذات 
انســـان تبدیل کرده است. اســـاس هنر داستان‌گویی تخیل است و 
تخیـــل را تنها خواندن اســـت که پرورش می‌دهد. بـــرای همین نیاز 
مطالعه ادبیات جهان، مخصوصاً آثار کلاســـیک بـــرای علاقه‌مندان 
به نویسندگی بیشـــتر احساس می‌شود. آثار کلاسیک ادبیات جهان 

سرشـــار اســـت از رنج‌ها، امیدها و رویاهای پیشینیان ما.
 مطالعـــه ایـــن آثـــار همان‌طـــور کـــه مـــا را از رنـــج و لـــذت سرشـــار
می‌کننـــد، تخیل ما را پرورش می‌دهند و جهان‌بینی‌مان را گســـترده 
می‌کنند. امـــا از خواندن ادبیات فارســـی نباید غافل شـــد. ســـوای 
ادبیـــات کلاسیک‌فارســـی که مطالعه‌شـــان ضروری اســـت، مطالعه 
آثار شـــاخص معاصرین داســـتان فارســـی، می‌تواند نوع اســـتفاده و 
بکارگیری از زبان کلاسیک در جهان داستانی معاصر را به ما بیاموزد. 
بـــرای مثـــال و به‌عنوان یکـــی از شـــاخص‌ترین نویســـندگان معاصر 
ایرانی هوشـــنگ گلشـــیری. جهان داستانی گلشـــیری قبل از اینکه 
با پلات و پاراگراف و جمله ســـاخته شـــود با کلمه ســـاخته می‌شود. 
کلمات آجرهای جهان داســـتانی گلشیری هســـتند، هر کدام به جا 
و مهـــم، بـــه نوعی که اگـــر یکی را‌بـــرداری یا جا به‌جا کنـــی کل جهان 
از هـــم فرو می‌پاشـــد. برای همین اســـت کـــه از نظر من گلشـــیری، 
پروســـواس‌ترین نویســـنده ایرانـــی در بـــه 
کارگیری زبان فارســـی اســـت و خواندنش 
می‌تواند وسواس و حساسیت در استفاده 
از کلمـــات را به مـــا بیاموزد و نوشـــتن مگر 
چیســـت جـــز وســـواس چینـــش کلمات 
کنـــار یکدیگر و گـــوش دادن به موســـیقی 
که کلمات کنـــار یکدیگر ایجـــاد می‌کنند؟

خوانـــدن و نوشـــتن رابطـــه‌ای دوســـویه و 
جدانشدنی از هم دارند. من اطمینان دارم 
شـــهرزاد قبل از اینکه قصه گفتن را شروع 
کند شـــب‌های زیادی را تا سحر به قصه‌ها 
گوش داده اســـت. خواندن، کلید ورود به 
جهان هزار و یک شـــب است. همان‌طور 
که تودوروف در مورد شـــخصیت‌های هزار 
و یک شـــب می‌گوید، برای نویسنده شدن 
باید دیوانه داســـتان بود، دیوانه داســـتان 

خواندن و نوشتن.

خواندن؛ کلید ورود به دنیای نویسندگی

از نظر من در 
زمانه معاصر، 

هر کسی با 
هر جنسیت 

و هر جای 
جهان که قلم 

دست می‌گیرد 
از نوادگان 

شهرزاد است 

کلمه

عباس عظیمی
نویسنده

یاد آغاز جشنواره فیلم فجر از جزیره بوموسی
 از هشـــتم بهمن به پیشواز جشـــنواره در جزیره بوموســـی می‌رویم و در طول 
ایـــن مدت با یک پرده بزرگ در جزیره، آثار ســـینمایی را بـــرای اهالی جزیره به 
نمایـــش می‌گذاریم. این نمایش‌ها شـــامل تنوع موضوعی به علاوه بخشـــی 
از فیلم‌های جشـــنواره خواهد بـــود و فکر می‌کنم این اتفاق مهمی اســـت که 
در جزیره بوموســـی رخ می‌دهد. ســـالنی در جزیره تجهیز سینمایی می‌شود 
تا بعد از جشـــنواره هم اهالی جزیره بتوانند به صـــورت دائمی فیلم ببینند. 
یکی از حواشـــی ایجاد شـــده پیرامون فیلم‌هـــای این دوره از جشـــنواره 
دربـــاره فیلم‌هایـــی اســـت کـــه گفتـــه می‌شـــد برخـــاف آیین‌نامه در 
این جشـــنواره حضـــور دارنـــد. بایـــد تأکید کنـــم که حضـــور فیلم‌ها 
در جشـــنواره‌ها با داشـــتن قواعد و مقررات ســـازمان ســـینمایی، در 

جشـــنواره فیلم فجر بلامانع است.
 

 از صحبت‌های منوچهر شاهسواری
دبیر این دوره جشنواره با برنامه »استودیو هشت«

نقل قول

عکس :سجاد صفری/ آژانس عکس ایران


